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دروس بیع
جلسه 66 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس احتمالات در آیه 6 سوره نساء

بحث در این است كه آيا از اين آيه ششم سوره مباركه نساء «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا
الَيهِم اموالَهم و تَاكلُوها اسرافاً وبِدَاراً» استفاده مشود كه در تصرفات صب بلوغ معتبر است يا رشد معتبر است يا مجموع

اين دو معتبر است و يا هر يك از اينها به نحو استقلال معتبر است؟

عرض كردم كه كثيري از فقها و مفسرين از اين آيه شريفه استفاده كردند كه در تصرفات صب و يتام هم بلوغ و هم رشد
معتبر است، حالا براي اينه ما ببينيم متوانيم به اين نتيجه برسيم يا نه؟ محتملات در اين آيه شريفه مجموعاً چهار احتمال

است:

 احتمال اول این استه بوئيم غايت داخل در مغياست «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» اين حتّ إذا بلغوا الناح را
بوئيم غايت داخل در مغياست! مثل «أكلت السمة حتّ رأسها» كه در ادبيات از قديم مخوانديم، آنجاي كه مخواهند مثال

بزنند بر اينه غايت داخل در مغياست به همين مثال مزنند، «أكلت السمة» خوردم ماه را «حتّ رأسها» يعن رأس ماه را
هم خوردم كه غايت داخل در مغياست. اگر گفتيم ما نحن فيه مثل اين «أكلت السمة حت رأسها» است نتيجه اين مشود كه
«ابتلوا اليتام»ابتلا يعن اختبار و آزمايش كردن، يتام را آزمايش كنيد و اين آزمايشتان را استمرار بدهيد، اگر به زمان بلوغ
هم رسيد كه رسيد، يعن اگر اينها بالغ شدند باز وابتلوا، اختبار كنيد اينها را، آن وقت نتيجه اين مشود «فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً

فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» اين تفريع براي ابتلاء است، ابتلائ كه حتّ زمان بلوغ را شامل مشود. نتيجه اين مشود كه اگر قبل از
بلوغ شما ديديد كه اين رشيد است اين مال را به او بدهيد «فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» اگر ديديد قبل از بلوغ به مرحلهي رشد نرسيده

اختبار را استمرار بدهيد، حت در زمان كه بالغ هم شده باز اختبار و امتحانش كنيد، اگر به مرحلهي رشد رسيد آنجا «فَادفَعوا
الَيهِم اموالَهم». درنتيجه بنا بر اين احتمال تمام الموضوع براي جواز تصرف صب رشد است، بلوغ بنا بر اين احتمال هيچ نقش

و دخالت در مسئلهي جواز تصرف ندارد. نتيجه اين مشود كه اگر قبل از بلوغ با يك بار اختبار و آزمايش ديديد به مرحلهي
رشد رسيده اموال را به او بدهيد، اگر حتّ ديديد نشده، بعد البلوغ تا زمان كه شما استيناس رشد كنيد متوانيد اختبار كنيد.

 آن وقت بنا براين احتمال اينجا اين سوال مطرح مشود كه چرا خداي تبارك و تعال مسئله «اذَا بلَغُوا النّاح» را مطرح كرد؟
مفرمود وابتَلُوا الْيتَام فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم! سوال این است كه اگر رشد تمام الموضوع است براي

جواز تصرف صب و يتام، چرا «إذا بلغوا الناح» را خداي تبارك و تعال در اينجا آورد؟

 جواب این است كه اين براي اين است كه كس توهم نند كه اختبار مخصوص غير بالغين است، بوئيم آنهاي كه به مرحله
بلوغ شرع نرسيدند بايد اختبارشان كرد، وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح، اينطور مشود، گاه اوقات با لحن هم كه

انسان آيه را مخواند متواند معنا را افاده كند «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» يعن ولو بلغوا الناح «و إن بلغوا حدّ
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الناح» اما باز هم امتحانشان كنيد، آن وقت «فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» اين احتمال اول، كه روي اين احتمال
رشد تمام الموضوع است. پس اين يك احتمال كه غايت داخل در مغياست.

طالْخَی نم ضیبطُ االْخَی مَل نیتَبی َّتوا حباشْر لُوا وا باشد، مثل همين آيه شريفه «که غايت خارج از مغياحتمال دوم این است
اسودِ» كه در مورد مسئله صوم إل الفجر است، يعن خوردن و نوشيدن ال الفجر است. اين غايت است كه آن زمان دير

حق اكل و شرب نداري، اين غايت در اينجا خارج از مغياست. اگر غايت را خارج از مغيا دانستيم نتيجه و معناي آيه چه
مشود؟ اينطور مشود كه «وابتَلُوا الْيتَام» اين ابتدا تا چه زمان است؟ «حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» تا زمان كه اينها به بلوغ

رسيدند، در اين «بلَغُوا النّاح» دو احتمال داده شده؛ 1) كه كثيري از مفسرين مگويند يعن همين بلوغ شرع. 2) برخ مثل
مرحوم حاج آقا مصطف فرزند امام(رضوان اله تعال عليهما) كه واقعاً ي از كتب كه آقايان بايد مراجعه كنند، هم در اصول

.فلسف ،اصول ،بوده در مسائل فقه و هم در فقه، مباحث اين شهيد بزرگوار است كه بسيار مرد دقيق النظر و عميق

مرحوم والد ما(رضوان اله تعال عليه) چون سالها با مرحوم حاج آقا مصطف همبحث بودند  داستان هاي را از ايشان نقل
مكردند مفرمودند از جهت استعداد و جولان ذهن از مرحوم امام خمین قويتر بود! البته مفرمودند امام يك استقامت

فريِ صحيح داشت كه يك خط صحيح فقه را از اول تا آخر داشتند كه مرحوم حاج آقا مصطف آن را نداشت ول جولان
اح آن معناييحتمل كه اين بلوغ ن «احّلَغُوا النذَا با َّتو استعدادش بسيار قوي بود. ايشان در اين آيه شريفه فرموده «ح ذهن
كه جمهور مفسرين و فقها مگويند كه معناي بلوغ شرع است نباشد بله يك سنّ بالاتر از آن در اين آيه شريفه مطرح باشد.

در پسر اگر مگوئيم بلوغ شرع 15 سال است، اينجا مراد اين نباشد. يك معناي عرف كنيم براي بلوغ ناح، نه يك معناي
شرع. يك حدّ عرف را در اينجا در نظر بيريم كه روي اين حدّ عرف چند سال يا بيشتر از آن حدّ شرع مشود، حالا فعلا كار

به اين جهت نداريم، در اين احتمال دوم مگوئيم اگر غايت داخل در مغيا نباشد نتيجه اين است: «وابتَلُوا الْيتَام» يتام را
آزمايش كنيد و مال را به دستشان بدهيد و بوئيد بروند معامله كنند، تا چه زمان حق آزمايش داريد؟ تا زمان كه اينها به بلوغ

ناح برسند، اگر در اين زمان ديديد اينها رشيد هستند «فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم»، براي بعد از بلوغ ناح چطور؟ مفهوم آيه این
است كه بعد از بلوغ ناح دير نياز به اختبار ندارند، اختبار مال قبل بلوغ الناح است و قبل بلوغ الناح اينها را اختبار كنيد،

بعد بلوغ الناح دير نيازي به اختبار و آزمايش ندارند، خود بلوغ من حيث هو هو كافيست، موضوع است براي اينه مال را به
آنها تحويل بدهيد.

نتيجه اين احتمال دوم این است كه «كل من الرشد و البلوغ موضوعٌ مستقل لجواز دفع الأموال» يعن اگر يتام رشيد بودند ولو
بالغ نباشند مال را به ايشان بدهيد و اگر بالغ باشند ولو رشيد نباشند مال را به ایشان بدهيد! اينجا يك كس بويد اين قسمت

دومش را از كجا استفاده كردي كه اگر بالغ باشند ولو رشيد نباشند مال را به ايشان بدهيد، مگوييم آيه بنا بر اين احتمال
مگوید اختبار مال قبل از بلوغ ناح است، اگر بوئيم خدا مفرمايد بعد از بلوغ ناح بعد از اينه اينها بالغ شدند لازم نيست

آزمايش كنيد اما مال را هم به ايشان ندهيد، لازمهاش این است كه بالغ أسوأ حالا بشود از غير بالغ، غير بالغ را خدا مگويد
امتحانش كنيد اگر ديديد صلاحيت دارد مال را به او بدهيد، اما بالغ را بويد نه! امتحانش ننيد و مال را هم به او ندهيد، اين

نمشود، اسوأ حالا مشود بالغ از غير بالغ. پس بايد بوئيم آيه م فرمايد اگر قبل البلوغ رشيد شدند مال را به آنها بدهيد و بعد
از بلوغ كه اختبار واجب نيست، ولو رشيد هم نباشند باز مال به اين يتام داده شود.

احتمال سوم این استه ما بوئيم «حتّ»  در «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» براي غايت است، و غايت را هم داخل در
مغيا بيريم. اما مجموع را موضوع قرار بدهيم. يك سؤال این استه از چه زمان ابتلا شروع شود؟ مگوئيم از زمان كه
«يحتمل فيه الرشد» ابتلا را از چه زمان در بچه آغاز كنيم؟ اين قرينه عرف همراهش است، يعن از زمان كه ما احتمال

رشدشان را مدهيم، از زمان كه بالأخره احتمال مدهيم اين خودش بتواند معامله كند. آيه مفرمايد از اين زمان ابتلا را شروع
من اليتام وئيم منهم يعنب «منْهم تُمنْ آنَسشوند باز هم استمرار بدهيد، آن وقت اگر «فَاهم بالغ م كنيد و استمرار بدهيد، وقت
كه بالغ شدند، يعن اگر از يتام كه بالغ شدند رشد را ديديد فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم، در نيتجه هم رشد و هم بلوغ هر دو بايد باشد!
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يعن همين كه مشهور فقها و مشهور مفسرين آمدند استفاده كردند.

 آن وقت اينجا دو سؤال مطرح است؛ سؤال اول اينه براي ابتلا چرا اين همه زمان را شارع مطرح كرده؟ از زمان كه احتمال
رشد بدهيم تا زمان كه مسئلهي بلوغ باشد، جواب اين است كه «لأهمية الموضوع و احتياج كشف الرشد إل زمانٍ معتدّ به»
موضوع خيل مهم است، چون موضوع مسئلهي اموال يتام است، بايد اين يتام مورد اختبار قرار بيرند، ببينيم آيا عقل و

تدبير دارند يا نه؟ اين سؤال و جواب اول كه چرا زمان اينقدر طولان است.

سؤال دوم این است كه اگر مفرماييد بلوغ و رشد هر دو معتبر است چرا امر به اختبار قبل البلوغ باشد؟ بايد خدا بفرمايد صبر
كنيد، اينها وقت بالغ شدند، بعد البلوغ اختبار را شروع كنيد! اگر ديديد كه علاوه بر بلوغ رشد دارند اموال را به آنها بدهيد.

جواب كه مشود اينجا داد این است كه لأجل عدم التأخير ف رد المال إل صاحبه، اگر خدا بفرمايد صبر كنيد اينها بالغ شوند،
بعد البلوغ شما اختبار را شروع كنيد، خود همين ممن است چند ماه طول بشد و همين مقدار در دفع اموال تأخير مافتد

براي اينه اين تأخير نيافتد مفرمايد قبل از بلوغ اختبار و ابتلاء را شروع كنيد، اما اين ابتلا بايد تا بعد از بلوغ استمرار داشته
باشد و بعد از آن هم اگر ديديد رشيد بودند اموال را بدهيد. پس طبق احتمال سوم هر دو دخالت دارند (رشد و بلوغ). 

احتمال چهارم كه البته نتيجهاش مانند احتمال سوم است، این است كه حتّ را بيائيم حرف استينافيه و ابتدائيه بيريم، بوئيم
عنوان تعليل را دارد، اين در كلمات كنز العرفان فاضل مقداد آمده، فاضل مقداد در كنز العرفان جلد 2 صفحه 101 مفرمايد

«حتّ حرف ابتداء لأنّ بعده جملةٌ شرطية» اگر بعد از حتّ جملهي شرطيه باشد براي ابتداء است «والجزاء جملةٌ اُخري
شرطيه» جزاي اذا چيست؟ «و ه فإن آنستم فالفاء الاول جواب الشرط الاول» فإن آنستم جواب إذا بلغوا الناح است،

«والثانية يعن فادفعوا إليهم اموالهم للثان» يعن جواب مقدّري كه بعداً از اين جزاء و شرط درست مشود، يعن بالغ كه
«ّاست، اما درا حتمال سوم «حت اين احتمال چهارم نتيجهاش با احتمال سوم ي ،مالَهوما هِملَيوا افَعايناس رشد شده است فَاد

را گفتيم براي غايت است، در اينجا مگفتيم ابتدائية است، در احتمال سوم لازم نبود براي آن إذا جواب در نظر بيريم، مشد
از شرطيت الغاءش كنيم، اما در اينجا دير فرض این است كه اين «إذا» شرطيه است.  

آقايان كتاب منية الطالب مرحوم نائين را ملاحظه كنيد. نسبت به اين چهار احتمال، هم امام(رضوان اله عليه) و هم مرحوم
نائين مگويند احتمال سوم اظهر احتمالات است، مرحوم نائين دو وجه ذكر كرده كه چرا اظهر احتمالات است، امام(رضوان

اله عليه) هر دو وجه را ذكر مكنند و رد مكنند.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرين
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